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 هو الل 

 

ن آ ا چنانکه نگاشتی کس ی گوش بر یز   ر محالچه تصو   ن یچه گمانست و ا  ن یا  جمال مبارک  زیعز   زیای دو کن

ابرار نرفت  اعذار از    ز و محترم اه جمال قدمند و معز ب درگمقر   ان اسم اعظمز یا کنام  نداد و بخرج نفس ی 

دشان افتد و از ایشناسد هر دم ب  شیو خو   شمرد و ذوی القربی  شی ران خو ختد  آنانرا خواهران و  عبدالبهآء

پ  دیطلب موهبت نما  تملکوت عز   نیقیلهذا    ه شوخی بود و مضاحکهبیمطا  مرقوم مزاح بود و  شیآنچه از 

و مشهود ورقات منجذبه   دیمقبول  و مشهور   دیمذکور   م یکر   ساحت اقدس رب  نیملکوت نور مب  که در  دینمائ

و نساء    دنیو تلاوت مناجات نما  ت کنندایآ  لیدانند ترت  غیانی بلرانند و بره  حینی ملایو ب  دارند  حیص لسانی ف

را   ا  کید هر  نیفرما  تیهداغافلات  ه رحمان قیانوارند و شجره حد  انند و مشکاةو یجام سرشارند و سراج 

خا  از  روندچگونه  گردند  طر  فراموش  عظس  و  بهتان  هذا  ا  دیبا  باری   می بحانک  توبه    ن یاز  و   دینمائگمان 

مانست مسرور و شاد  و اماء رحمان  رانایعبدالبهآء روزها و شبها صبحها و شامها بذکر    ار یز   دیباستغفار پرداز 

مودم و از برای اماء رحمان رحمان ن  ه بعتبه حضرتالآن توج  نایرسد بفراموش ی و نس  فراغت محال تا چه 

و    دیو آهنگ حبور برافراز   د یسرور زن  بانگپس گل  بود  داهخو   زیبع شامل شما نم بالطدیطلب  تینصرت و عنا

و   دنیصوامع ملکوت بوجد و سرور آ  تا معتکفان  دیوجد و طرب بنواز   تیو سرودی در نها  دیبعود و رود پرداز 
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